
به امتحانش نمي ارزد!
ــتباه نكرده ايد به امتحانش  ــت! اش ــت اس بله درس

نمي ارزد! اما چرا؟ برايتان مي گويم: 
ــاز و  ــه اي نوس ــت ماه پيش مدرس ــال و هف دو س
ــده در مقابل زلزله را تحويل گرفتيم. از  مقاوم سازي ش
همان آغاز هر روز با مشكلاتي عديده روبه رو بوده ايم، از 
كمبود كلاس ها و نابجا و جابه جا ساختن اتاق ها حرفي 
ــاخت ها، در تخصص من  ــم كه صحبت از زير س نمي زن
ــت! فقط بدانيد كه مدام  ــي نيس به عنوان مدير آموزش
ــا را بالا و پايين  ــي و ميز جابه جا كرديم و كمده صندل
برديم و درها را جابه جا كرديم تا ناچار بعد از دوسال دو 
اتاق اضافه شد كه بتوانيم جايي براي نشستن همة كادر 
و دبيران به صورت فشرده پيدا كنيم. از اتاق اختصاصي 
و خاص هم خبري نيست )اتاق مدير، معاون و...(. ضمناً 
ــازيم تا دانش آموزان بتوانند  ــتيم در خروجي بس توانس

كمي راحت تر خارج شوند. 
و اما از كمبود سرانه و كمك هاي نامناسب مردمي 
برايتان بگويم. يك روز برق هاي كل ساختمان مي رود و 
بعد كه فيوز متصل مي شود. ديگر هيچ كدام از لامپ هاي 
ــن نمي شوند و هزينة اتصال  گران قيمت و زيبايش روش
ــكر، ساختمان ضدزلزله  دوباره مي طلبند )اما خدا را ش

است!(
ــاني يا دزد گير بي هيچ علتي  روز ديگر آژير آتش نش
ــروع به داد و فرياد مي كند و وضع كلاس هاي درس   ش
ــرايدار و.... را به هم مي ريزد )اما شكر خدا،  و اعصاب س

مدرسه ضدزلزله است و مقاوم سازي شده!(
از چكه كردن شيرهاي آب و وضع موتورخانه 

كه بگذريم، هر روز دبيران و دانش آموزان چند 
ــته مي مانند و قفل ساز  ــت در بس كلاس پش
ــات نجات وارد  ــت براي اصلاح و عملي به نوب

مدرسه مي شود. )اما شكر خدا، مدرسه 
مقاوم سازي شده و ضدزلزله است!(
از فضاي حياط و جاي ورزش 

ــب كه بگذريم، مي رسيم  نامناس
ــي پناهگاه كه  ــه درهاي آهن ب
كف حياط جا خوش  كرده اند و 
هر روز تعدادي از دانش آموزان 

از روي آن عبور مي كنند و گاهي 
ــگ ورزش روي آن ها مي دوند  زن

ــه هنگام  ــت ك ــب توجه اس و جال
مقاوم سازي تشخيص داده شده كه 
اين درها مقاوم اند و به تعويض نياز 
ندارند )به هرحال خدا را شكر كه 

مدرسه مقاوم سازي شده وضدزلزله است!(
در يكي از روزهاي باراني فروردين 91، دانش آموزان 
زير سقفي تجمع كرده بودند و تنها تعداد كمي از آن ها 
ــزاري امتحانات  ــد. به دليل برگ ــاط قدم مي زدن در حي
ــا دانش آموزان به كلاس  ــال زنگ را زودتر زديم ت نيم س
بروند كه ناگاه صداي فرياد وحشت زدة چند دانش آموز 
ــاند. من  كه مي گفتند، »افتاد!« معاون را به حياط كش
ــرگيجه يا از  به تصور اينكه دوباره دانش آموزي دچار س
اين قبيل مشكلات شده است )كه به طور روزمره اتفاق 
ــد،( به كنار پنجره رفتم و به حياط نگاه كردم اما  مي افت
ــوكه شدم. تا معاون به دفتر  با ديدن آن صحنه كاملًا ش
ــاني از تهران بيست و اخبار  ــد، احساس كردم كس برس
ــي و وزارت آموزش و پرورش و رؤساي مناطق  بيست و س
ــتيباني و.... وارد مدرسه شده اند و همه  و حراست و پش

دارند سر من مدير فرياد مي كشند كه »چرا؟«
آخر نمي دانيد چه ديدم. قسمتي از در پناهگاه افتاده 
بود و در نتيجه، دانش آموزي روي راه پله هاي آن سقوط 
كرده بود.  بالاخره خودم را به در رساندم و ديدم معاون با 
دانش آموزي كه ظاهراً آسيب جدي نديده بود، وارد دفتر 
ــد. پس از اينكه از سلامت دانش آموز مطمئن شدم و  ش
زخم هاي سطحي اش را با بتادين شستم، به خانواده اش 

اطلاع داديم كه بيايند و او را به خانه ببرند. 
ــكر به جا آوردم و همه صدقه  ــجدة ش »بعد هم س
دادند و از اينكه با لطف خداوند چنين خطري را پشت 
ــت به دعا بلند كرديم كه »پروردگارا!  ــر نهاديم دس س
لطفت را از ما دريغ مدار. خداوندا! ما را دچار زلزله حتي 
ــتر هم نفرما كه خود مي داني اين  زير چهار ريش
مدرسة مقاوم ضد زلزله امتحانش را پس داده و 

اصلًا ارزش امتحان كردن را ندارد.«
ــرعت  ــت با اينكه به س ــه ذكر اس لازم ب
ــه تماس  ــات ذي ربط منطق ــا مقام ب
ــتم و از سلامت  گرفتم و نامه نوش
دانش آموز خبر دادم، هيچ كس 
به سراغمان نيامد! اما اگر 
دانش آموز خداي ناكرده، 
زبانم لال آسيبي جدي 
خودتان  چطور؟  مي ديد، 
ــد. »خدايا، ما  بهتر مي داني
مديران را كه بايد جواب گوي 
ــماني و زميني  ــة بلاياي آس هم

باشيم، لحظه اي به خود وامگذار«.
آمين، يا رب العالمين. 

ناهيد پاك آييــــن
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ته
ــ

ك  نك
ي

نـی
ن مع

از اي
 

7 ــاره 4/   دی91 13 شمــــ


